
چند کلمـه

رگ ترهـا ...  با بز

خدا را شــکر! این روزها مهدی آذریزدی )27 اســفند 
1300-18 تیر 1388(، آن مرد تنها و خوش فکر یزدی که 
خاموش و بی ادعا برای کودکان می نوشت، چندان غریب 
و ناآشنا نیست. آثار او و نوشتارگان مربوط به او و آثارش در 
فضاهای گوناگون علمی، هنری و تربیتی مطرح اند و روز 
ملی »ادبیات کودک و نوجوان« نیز منتســب به اوســت. 

نامش بلند باد!
درمیان انبــوه موضوعاتی که درباره  آذریــزدی و آثارش 
مطرح شــده یا امکان طرح دارد مسئله ای همیشه برای 
من جالب بــوده )هم در کودکــی، در جایــگاه خواننده  
کتاب های او، هم در بزرگ ســالی و در جایــگاه خواننده  
آثار او و نویســنده و منتقد ادبیات کــودک(: آذریزدی در 
آغاز کتاب های مجموعه  »قصه های خوب برای بچه های 
خوب«، مقدمه ای می آورد با نام »چند کلمه با بچه ها«. در 
این بخش، او به بچه ها می گوید که داستان های کتابش 
بازنویسیِ کدام یک از کتاب های قدیمی است، آن کتاب را 
به زبان ساده معرفی می کند، قدمتش را، زبان و حال وهوا 
و ویژگی های خاص آن کتاب را شــرح می دهد، نویسنده  
کتاب را معرفی می کند و بعد توضیح می دهد که چه طور 
این قصه ها را ساده تر کرده است، بازنویسی او چه تفاوتی 
با اصل کتاب دارد و خلاصه، راهبردها و فنون اصلی کارش 

را به بچه ها می گوید.
همین مقدمه   کوتاه نــکات قابل توجهی برای بزرگ ترها، 
مربیان، مراقبان و نویسندگان کودک در خود دارد. اولین 
نکته محرم دانستن کودک و گفت وگو با اوست. نویسنده 
اطلاعاتی به مخاطب خردسالش می دهد که به او قدرت 
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نقد می دهــد )او حتی بــه کودکان می گویــد که چرا نویسنده ای که دوستدار سعادت ما بود
نمی شــده اصل کتاب را بــه آن ها ارائه کننــد( و مثلا 
کودک می تواند در ذهنش این سؤال را مطرح کند که 
»اصل داستان چه بوده؟«، »آیا نویسنده انتخاب های 
خوبی کرده اســت؟«، »آیا می شده جور بهتری اصل 

قصه ها را گفت؟« و ... . 
دومین نکتــه کوتاهی ایــن مقدمه ها و زبان ســاده و 
ســالم آن هاســت. اطلاعات درست به ســاده ترین و 

شفاف ترین شکل ممکن در این مقدمه ها آمده اند.
سومین نکته خطاب مستقیم از جانبِ »منِ«نویسنده 
به مخاطب است؛ واسطه ای در کار نیست؛ خداوندگار 
جهان کتاب، یعنی نویسنده به زمین می آید، روبه روی 
بچه ها می ایســتد، در را می گشــاید و میز کارش را به 
آن ها نشــان می دهد. در بسیاری از کشورها، ناشران 
امکان نامه نگاری میان نویســنده و مخاطب را فراهم 
می  کنند. در کشــور مــا هم به برکت فضــای مجازی، 
چنین کاری به طرق مختلف ممکن شــده، البته اگر 
نویسنده سعه صدر کافی و میل به این کار داشته باشد! 
مهدی آذریزدی با این مقدمه ها به سهم خودش برای 
نزدیک شــدن به مخاطبان، گام مهمــی برمی دارد. 
ساختار این مقدمه ها به نامه های میان دوستان شبیه 
اســت. آذریزدی در مقدمه  جلد پنجــم این مجموعه 
و در بند پایانی می نویســد: »... دیگــر حرفی ندارم. 
امیدوارم همان طورکه پیش از این، کتاب اول تا چهارم 
»قصه های خوب برای بچه های خوب« را خوانده اید 
 و پســندیده اید، ایــن کتــاب را هــم بیش تــر و بهتــر 

بپسندید ... .«   
نکته  جالب دیگر در بند آخر این مقدمه ها، توضیحاتی 
است درباره  بخشــی در اول کتاب که برای چسباندن 
عکس و هدیه دادن کتاب طراحی شده. نمی دانم این 
بخش ابداع خود آذریزدی بوده یا نه؛ هرچه هست، در 
زمان خود، کار بدیعی بوده اســت و به جذاب ترشدن 
کتاب و آمیخته شــدن کتاب خوانی با عواطف و روابط 

انسانی کودکان یاری می کند.
و در آخــر، شــما را توجــه می دهم بــه نــگاه نقادانه و 
درعین حال، همدلانه  آذریزدی به منابع داستان هایش 
که در این مقدمه ها می بینیم. او به طور غیرمســتقیم 
به بچه ها آمــوزش می دهد کــه هرچه در هــر کتابی 
می بیننــد، لزومــاً درســت و قابل اعتنــا نیســت و 
در عین حال، اگر بخشی از یک کتاب، درست یا مفید 

نباشد، نباید اهمیت کل آن را زیر سؤال برد. 
همه  آنچه گفتم، فقط مختصری بود از آنچه در بخشی 
کوچــک از یکــی از مجموعه های مهــدی آذریزدی 
می توان آموخــت و البته، آن مقدار کــه در این مجال 
کوتاه امکان طرح داشــت. روز ملــی »ادبیات کودک 
و نوجــوان« و گرامی داشــت یاد مهــدی آذریزدی که 
نویســنده  محبوب کودکان و نوجوانان این ســرزمین 
اســت، بهانه ای است برای توجه بیشــتر به کودکان و 
نیازهــای آن ها. کــودکان را جدی بگیریــم و به خاطر 

آن ها، خود را بهتر بسازیم.
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مهــدی آذریــزدی در دهــه 30 بــا اقتبــاس از 
آثار کلاســیک زبان فارســی شــروع کرد به نوشــتن 
مجموعه داســتان هایی برای کــودکان و نوجوانان، 
همان مجموعه ای که امروز بــه نام »قصه های خوب 
بــرای بچه های خوب« شــناخته می شــود و ده هابار 
چاپ شــده اســت )البته بخشــی از این داستان ها 
مقتبس از »قرآن« و روایات درباب ســیره معصومین 
هســتند(. صــورت امروزیــن ایــن کتــاب دوره ای 
هشت جلدی اســت که انتشــارات »امیرکبیر« آن را 

منتشر می کند. 
کاری کــه آذریزدی بدان دســت یازیــد، لااقل در آن 
شــکل، غریب و بی ســابقه بود. او برخی ازحکایاتی 
را کــه درضمــنِ کتاب هایــی چــون »قابوس نامه«، 
»ســندبادنامه«، »کلیله و دمنه«، »مرزبان نامه«، سه 
مثنــوی  از مثنوی هــای عطار، »مثنــوی معنوی«، و 
»گلستان« سعدی و کتاب های مشابه آن مندرج است 
ازمیان این آثار برکشید و سعی کرد آن ها را به صورتی 

روان برای مخاطبان خود بازگو کند. 
اما کار بــه همین ســادگی  نبود. آذریــزدی خوب به 
چم وخم اقتباس برای کودکان آشنا بود و می دانست 
نمی تواند با بازنویسیِ صِرف مخاطبان خود را راضی 
کند؛ پس کوشید با شاخ وبرگ دادن به روایت، حذف 
جزئیات غیرضرور و افــزودن روایت هایی که در اصل 
حکایات نبود آن ها را بازســازی کند و مناســب حال 

کودکان و نوجوانان سازد.
یــک نمونه جالــب از ایــن کار قصــه اول از جلد دوم 
کتاب، یعنی »آواز بزغاله«، اســت که نویســنده آن را 
از »داســتان گرگِ خنیاگردوست با شبان«، حکایتی 
در بــاب اول »مرزبان نامــه«، اخذ کرده اســت، ولی 
تفاوت هــای عمده ای بــا آن دارد که تنها بخشــی از 
آن هــا را یــادآور می شــوم: اول، داســتان آذریزدی 
ســه چهاربرابر حکایــت اســت؛ دوم، ســگ گلــه از 
شخصیت های اصلی داســتان آذریزدی است که در 
حکایت اصلا حضور ندارد؛ سوم، آذریزدی عناصری 
را به حکایت افزوده تا آن را هم عقلانی تر ســازد و هم 
به سطح یک داستان ارتقاء دهد؛ چهارم، نویسنده با 
هوشــمندی نتیجه  گیری های اخلاقی حکایت را در 

داستان خود نیاورده است. 
شاید امروز بتوان کتاب داســتان هایی برای کودکان 
یافت که ازنظر تکنیکی و فنی بر آثار آذریزدی رجحان 
دارند یا به مراتب خوش رنگ ولعاب تر از آن ها هستند، 
اما »قصه های خوب برای بچه های خوب« همچنان 
خواندنی اســت، به ویــژه به این دلیل که از ســنت ما 
مایــه دارد و کودکان ما را با فرهنگ خودشــان آشــنا 

می کند. 

قصه های تازه از کتاب های کهن
فوت وفن های اقتباس در آثار آذریزدی

علی باقریان


